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  اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
  بسم اللّه الرحمن الرحيم

  
 ليس وجود بعضها و لا ى ذاتيىألا تري أن الأشياء التي ليست بينها علاق

 من ىء في مرتب  علي أن نقيض وجود الشي. وجود الآخر أو عدمهىعدمها في مرتب
للنفي أعني رفع المقيد  فا للمنفي لا ظرىالمراتب دفع وجوده فيها بأن تكون المرتب

  لا الرفع المقيد
در بحث سلب وصف و غير از ماهيت عرض شد كه در مرتبه ماهيت كه 
همان مرتبه ذاتي است كه نفس الامر گفته مي شود در آن جا ماهيت لا اقتضا 
است نسبت به اوصاف وجودي كه اوصاف مع الوجود چه اوصاف به شرط 

 بله ماهيت نسبت ،ها ماهيت نسبت به اينها لا اقتضا استوجود در هر دوي اين 
به ذاتيات خودش متصف به اقتضا است و مقتضي ذاتيات خودش است اما نسبت 

    ماهيت لا اقتضا است لذا ،به ظرف وجود يا اقتران به وجود يا اشتراك وجود
مي شود سلب شيء و سلب سلب شيء از آن صفات و قيدهايي كه ماهيت 

مقيد به آن است شود در لحاظ حيثيت در اينجا ما را به اين مرتبه متصف و 
 ى و لا الماهيى الموجودى من حيث هي خودش لا الماهيىراهنمايي مي كند الماهي

بشرط الوجود خود ماهيت في حد نفسه در اينجا اقتضاي عدم تعجب را مي كند 
ت به نسبت به لا اقتضا است به نسبت به عدم تعجب و همين طور لا اقتضا اس

تعجب، عرض شد كه مسئله امتناع نقيضين و قاعده نقيضين و متناقضين هميشه 
در اوصاف وجوديه است نه در اتصاف شيء به ذات ماهيت در همان مرتبه 
خودش، فرض كنيد كه شما در اشياء وجودي هم همين مطلب را تصور مي كنيد 

يك ميكروفون  اين دو امر يد يكي اين كتاب و نالان دو شيء وجودي را تصور ك
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وجودي هستند و هيچ ارتباطي هم به هم ندارند چطور اين كه وجود كتاب كه از 
نقطه نظر تحقق خارجي لااقتضا است نسبت به اين شيء، اين تحقق داشته باشد 
يا نداشته باشد، اين كتاب ارتباطي و علاقه اي ندارد  هيچ علاقه اي بين وجود 

نيست  اينها باشند يا نباشند كتاب براي خودش حكم كتاب و اين دستگاهها 
  موضوعات است كه ،خاص خودش را دارد اين نسبت به مسائل وجودي است

بله در . موضوعات موجوده هستند ولكن بين آنها علاقه عليت و سببيت نيست
مسئله عليت بين علت و بين معلول آن علاقه هست كه وجود يكي اقتضاي 

كند و نفي يكي اقتضاي نفي ديگري را مي كند اگر علت وجود ديگري را مي 
نباشد معلول نيست  و اگر علت باشد معلول هست يعني علت تامه كه جزء 
اخيرش تام باشد و در آنجا قاعده تناقض مي آيد كه يا علت در آنجا موجب 

 موجب رفع معلول است اينكه در يك زمان ىتحصل معلول است و يا عدم العل
 موجب وجود معلول باشد در اين ىت موجب باشد و هم عدم العلهم وجود عل

        صورت مسئله ،مسئله تناقض است اضافه بر اين مرحوم آخوند در اينجا 
گردد يعني  اصلا در بحث تناقض در آنجا مسئله سلب به رتبه برمي: مي فرمايد

ما .  رتبه ما در اين قضيه برگشتش به اتصاف و سلب اتصاف به يك شيء است
در سلب همان طور كه ديروز عرض كرديم در سلبي كه به مرتبه مي خواهد 
بخورد آن سلب را ما به مقيد مي زنيم نه اين كه خود سلب را مقيد كنيم، وقتي 

الانسان من حيث هو هو ليس بمتعجب اين رفع تعجب از انسان  :كه مي گوييم
ه و لو اين كه اين انسان مقيد به آن مرتبة خودش است نه از انسان في حد نفس

 انسان مقيد به مرتبه، انساني است كه مقصود از او فقط ،مقارن با وجود باشد
ماهيت در نظر است انساني كه منظور از مطرح كردن او فقط ذاتش مورد نظر 
        است آن انسان ليس بمتعجب، بنابراين در فردي كه براي اين قضيه آورده
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 الانسان من حيث هو هو بمتعجب يا ليس الانسان من مي شود كه مي گوييم ليس
حيث هو هو بضاحك، ليس الانسان من حيث هو هو بكاتب در اينجا اين ليس به 
انسان مقيد خورده است نه اين كه ليس به انسان بدون لحاظ شيء خورده است 
يعني لحاظ ذات اگر انسان من حيث هو هو را در نظر بگيريم كه همان ماهيت 

 باشد پس بنابراين ليس انسان مقيد را برمي دارد كه به او مي گويند رفع انسان
المقيد، مقيد چيست؟ همان انسان است انساني كه قيد حيثيت آمده و براي ما 
     مشخص كرده است كه منظور من چيست از اين انساني كه در اينجا مطرح 

 وجود ضاحك است مي كنم آيا انسان ولو بشرط وجود است؟ نه، انسان به شرط
 الانسان الموجوده يعني ، يا انسان مقارن با وجود است،الانسان اما ضاحك او لا

مقارن با وجود است انسان يا متعجب است يا نيست يعني علي كل حال انساني 
كه آبي از وجود نيست انساني كه آبي از وجود نيست يعني مقترن با وجود است 

پس در صورتي كه براي انسان  .د نيستگرچه خودش در اينجا به شرط وجو
شرط وجود آورده شود در آنجا مسئله مشخص است كه اوصاف حتما بايد 

 انسان به شرط وجود متعين ،انسان به شرط وجود متحيز. اوصاف وجودي باشد
انسان به شرط وجود اما اسود او ابيض او احمر او اصفر انسان به . در زمان است
 انسان به شرط وجود اين ، كيف و مقدار و وضعوه كم  له وزن و ل،شرط وجود

است  يك انسان هم داريم انسان مع الوجود يعني انسان ملايم با وجود نه اينكه 
 انساني است كه مي تواند ، آن انسان،انسان به شرط وجود انسان غيرآبي از وجود

ع سه مرتبه در خارج وجود پيدا كند نه اين انساني كه در خارج هست زيرا در واق
يكي مرتبه هويت ذات است من حيث هو هو كه : نفس الامري مي توانيم بياوريم

اين در اينجا بدون لحاظ وجود و بدون شرط وجود است هر دو، در اينجا وجود 
دارد كه بحث در اينجا به خود ذات ماهيت برمي گردد همين كه ما داريم بحث 
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ن حيث هو هو، فرش من حيث هو هو، مي كنيم كه انسان من حيث هو هو، بقر م
كتاب من حيث هو هو، جنس من حيث هو هو، در اينجا نه شرط وجود در 
موضوع لحاظ شده است و نه اقتران با وجود لحاظ شده است اقتران يعني عدم 

 هيچ در اينجا لحاظ نشده است خود ،عن التصور  ءالاباء عن التحقق و عدم ءالاباء
ن انسان هميني است كه در آن صحبت مي شود كه ذات انسان في حد نفسه،  اي

شيء در اينجا مورد نظر است من حيث هي هي، خود ذات بدون لحاظ شيء 
در اين بين چيزي به نظرم رسيد كه اسم ذات مثل كتابي كه ترجمه شده . ديگري

از مرحوم آقا به نام روح مجرد به الروح المجرد زماني اشكالي شد كه روح مؤنث 
 بايد الروح المجرده باشد و در لغت هم اتفاقا روح را به معناي تأنيث است و

يا ايتها ( يا مثلا داريم كه )و نفس و ما سوايها(آورده اند در مورد نفس داريم كه
 و در اين جاها تأنيث آورده شده ولذا بايد ) ارجعي الي ربكىالنفس المطمئن

من . فت تأنيث آورده شده استالروح المجرده باشد و در ادبيت هم براي روح ص
گفتم كه نه اين مسئله اشتباه است ما دو برداشت نسبت به روح داريم يكي 
برداشت روحي كه متعلق به ماده است يعني در كيفيت مقام تنزل در آن جا تعلق 
به ماده و تدبير بدن و ادارة بدن و امور بدن گرفته كه در اين جا همان تعبير به 

س هم مؤنث است در قرآن هم داريم و اين جا جهت تأنيث نفس مي شود و نف
كل نفس ( يا )تقويها و فجورها فالهمها ما سويها و و نفس و(در او آمده است 

توان به اين مسئله دقت كرد يكي اين   دراينجا از دو نقطه نظر مي) الموتىذائق
اشيائي كه به طور كلي رسم است قاعده عرب و ادبيات عرب اين است كه در آن 

اذن (د مثل عين يا اذن نآورده مي شومونث  ،و اجزايي كه زوج هستند در بدن
 ولي آن اجزايي كه فرد هستند مثل قلب مذكر است و ،يد، رجل  يا عين،)ىواعي

 .همين طور راجع به كبد و رأس كه مذكر هستند و صفت تذكير آورده مي شود
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ت زوج است، نفس مرد و نفس اما در نفس از باب اين كه خود نفس در بدو خلق
زن در واقع اين جنبة زوجيت كه بين نفس مرد و زن هست باعث شده است كه 
به خود نفس كه حقيقت انسان است و قوة تدبير است، خدا صفت تأنيث 

  .برگرداند چون دراصل خلقت اينگونه بوده
  ؟........:تلميذ
 دو تا است  دو نفس زن ومرد، اصلش يكي است ولي وجود خارجي: استاد

اين نفس از اول نفس واحده بوده ولكن وقتي كه تعدد پيدا مي كند خود نفس 
       مؤنث مي شود نه اينكه نفس اول واحد است و بعد نفسهاي بعدي واحده

مي شوند وقتي كه اين نفس در ظهور و بروز خارجي است، زوج است، مرد و 
    ه مي شود صفت مؤنث زن دو نفس دارند پس آن صفتي كه براي نفس آورد

  . مي شود  اصل نفس تأنيث پيدا مي كند چون اصل، بروز صفت است
  ؟.......:تلميذ
قاعده در انسان به زوج و فرد برمي گردد  چرا نفس در اينجا اين : استاد

ه نفس واحد است  چطور است به خاطر اين است كه در بدو وجود انسان گر
ي در ظهور خارجي دو ظهور است يعني دو  منته،يعني ريشه نفس يك نفس است

نفس داريم دو تدبير داريم دو نحوه شكل و شمايل و خصوصيات و ظهورات 
خارجي داريم نمي شود انكار كرد آن وقت  صفتي كه براي نفس آورده مي شود 

اين مسئلة ادبي وبلاغي يك مسئله است، ، بايد مؤنث باشد نمي شود مذكر باشد
روح داراي مرتبة .  از باب مقايسه با روح استنيثشتأ نفس،مسئله ديگر اين كه 

 در مسئله روح بالاخره بايد به واسطه جهت ارتباطش ،عالي و مقام عالي است
يك جنبة علو داشته باشد و آن نفس به خاطر مرتبه مادوني كه دارد يك مرتبه از 

به آن جنبة روح پايين تر است، آن روح حيثيت تعلق و ربط انسان است 
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از  پروردگار كه آن حقيقت وسر انسان است و نفس مقام تدبير است مقام تدبير
براي تفاوت بين اين دو قضيه در مورد نفس استفاده .  مقام تعلق پايين تر است

تأنيث شده است و دربارة روح استفاده تأنيث نمي شود لذا وقتي كه دقت بكنيم 
باه كرده اند در بعضي از موارد روح مي بينيم كه بسياري از حكما در اينجا اشت

و نفخت فيه ( مذكر آورده شده است به لحاظ جنبه تعلقي كه به پروردگار دارد
 در اين وصفي كه مرحوم آقا آورده اند آن جنبه تعلقي را در اينجا )من روحي

مورد لحاظ قرار داده اند و نه جنبه تدبير بدن را،  اگر روح در مقام تدبير بدن بود 
چون . د الروح المجرده گفته مي شد كه همان حيثيت نفساني لحاظ شده استباي

در اينجا بالاتر از اين مورد نظر است و اعلاي از مرتبه نفس است و اعلاي از 
      ت ربطية بين انسان و پروردگار است كهيمرتبه تدبير است و نفس همان حيث

ايد آورده شود كه به عنوان  لذا در اينجا آن جنبه مجرد ب)نفخت فيه من روحي(
فاذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ( : آيه شريفه مي فرمايد مذكر است لذا در

 نه لها يعني وقتي كه آن روح من آمد و آن را تبديل به انسان كرد آن )ساجدين
 يعني آن حيثيت روحي باعث تذكير ،وقت در اينجا موقعيت مذكر پيدا مي كند

ه شده است يعني آن جنبه روحيت من آمده و او را به لذا، له گفت.شده است 
  .شكل انسانيت در آورده است پس او باعث مذكر بودنش شده است

  قبل از روحي چيست؟ :تلميذ 
 )فاذا نفخت فيه من روحي( قبل از روح هيچ چيز نيست قبل از: استاد

روح  فقط گل است، خاك است، اين ،نه تعلقي هيچ چيزي وجود ندارد نه نفسي،
   تدبير كه آورد اسم او نفس ،كه تعلق مي گيرد با خودش تدبير را هم مي آورد

 صورت مثالي كه آورد ، تفكر و تعقل را كه آورد اسم او عقل مي شود،مي شود
 تمام اينها را يكي يكي با خود مي آورد  قبل از آمدن ،اسم او بدن مثالي مي شود
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 در اينجا آن )نفخ فيها فتكون طيرا باذني الطير و اىاخلق من كهيئ(او گل است و
روح است كه به اين قوام مي دهد و حقيقت شيء به صورت است نه به ماهيت، 
     بنابراين وقتي كه روح در اين مي آيد به اين وجود خارجي و قوام خارجي 

مذكر يا مؤنث است، : وقتي كه روح در آنجا است مي توانيد بگوييد، مي دهد
  .ث معنا نداردمذكر يا مؤن
  فيه براي چيست؟ :تلميذ
فيه به لحاظ بـعُد است به لحاظ تأخر است وضمير يا به اين تراب : استاد

ولي  قبل از اينكه روح به جنين تعلق . مي خورد خاك است يا به شيء مي خورد
  بگيرد چيزي نيست 

نزل به روح الامين تذكير به اين جهت است يا به جهت صفت  در :تلميذ
  هه؟مشب

روح الامين به خاطر اين است كه مقام او مقام اعلاي از مقام ملائكه : استاد
است بخصوص خود ملائكه، خود ملك خود آن جنبه تذكير و تأنيث را ندارد ، 
خود ملك في حد نفسه مذكر است چون مقام و موقعيت او موقعيت تأنيث و 

ذكر و مؤنث معنا ندارد موقعيت نزول مرتبه بشري نيست و در آنجا اصلا كيفيت م
حقيقت ملك در صورت نمي آيد تا اين كه به واسطه صورت شكل گيري . 

شود مؤنث مي شود  ملائكه وقتي كه جمع بسته مي.  تأنيث و تذكير پيدا كند
قل يتوفيكم ملك (ولكن ملك في حد نفسه مذكر است در قرآن هم مذكر است 

صورت جمع مؤنث است در  در ى تتوفكم الملائك)الموت الذي وكّل بكم
صورتي كه مفرد باشد  ملك مقام اعلي از صورت دارد لذا طبعا موقعيت اشرف 
پيدامي كند و مذكر آورده مي شود ولذا امين وصفش است نزل به الروح الامين 
ولي در آن جا اصلا تذكير و تأنيث نيست در مقام ملائكه كه عقول منفصله هستند 
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هي از باب ضيق خناق بايد ضميري برگردانده شود و تذكير و تأنيث نيست منت
مثل خدا مگر خدا مذكر يا مؤنث است معنا ندارد چون صورت ندارد بالاخره بايد 

 هو االله ولي حالا بخاطر اينكه زنها :ضميري برگردانده شود و ما مي گوييم
هي االله لا اله هي، لها : ر مي گوييمگحقوق بشر است دي و خوشحال شوند

الحسني كساني كه درباره آينه جمال و جلال كتاب نوشته اند و زن را بر  ءالاسما
مرد ترجيح دادند و دليل محكم آوردند علت فزوني و برتري دين زن بر مرد اين 

 سال 6 سالگي  يعني 15رسد و مرد در   سالگي به تكليف مي9است كه زن در 
ل بر اين است كه زن از رسد و اين دلي بعد از تكليف زن تازه مرد به تكليف مي

بايد دست اينها را گرفت وبه مهد كودكهايي كه دخترهاي  نظر ايمان ترجيح دارد
بنشينيد تا تكليف را ببينيد كه :برد وبغل آنها نشاند وگفت   ساله را مي گذراند9

اين بازي كردن با الفاظ . اينها چقدر ايمانشان كامل شده واز عقل شما بالاتر است
كه حالا كه مقام زن بالاتر است و زن از نظر : خواهيم اصلا بگوييماست ما مي 

خوب ما .هوش و استعداد از مرد هم بالاتر است از نظر ايمان هم كه بالاتر است
آيه قرآن !!!  قوامات علي الرجال النساء : هم قبول داريم و در اين صورت بگوييم

حالا خيال مي كرديم  تامثل اينكه كار ما خيلي خراب شده ، را هم عوض كنيم
خودمان يك چيز ديگر هستيم ولي اخيرا مي گويند نه آقا اصلا شما از زن خيلي 

اينها   سال بعد از زن به ايمان مي رسي،6پايين تري هم ايمانت كمتر است چون 
 ساله به پدرش مي گويد براي من عروسك بخر 9فراموش كردند كه وقتي دختر 
          اگر پفك نخري نماز  كه فراموش كرده اند،اگر نخري نماز نمي خوانم

به  مي زنند، خودشان را به فراموشي . به خاطر پفك نماز مي خواند،نمي خوانم
هي االله الذي لا اله الا هي، يا قل هي االله احد  االله الصمد لم تلد و : خدا مي گوييم

 مطلب اينجا است در مي آوريم مي گوييم ديگر، لم تولد و لم تكن لها كفوا احد،
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كه همان طور كه ذات پروردگار اين مذكر و مؤنث برنمي دارد  آن روح انسان 
اصلا مافوق مذكر  هم مذكر و مؤنث برنمي دارد نه اين كه اين روح مذكر است 

و مؤنث است چطور در مسئله ماهيت قائل شديم كه ماهيت در مرتبه لا اقتضا 
 انسان لا اقتضا است به نسبت به است به نسبت به وصف و سلب وصف، روح

تذكيرو نسبت به تأنيث در هر دوي اينها، پس بنابراين مذكر بودن و مؤنث بودن 
كجاست؟ و مذكر و مؤنث بودن در عالم نفس و مثال است وقتي كه نفس در 
عالم ماده باشد يا اين كه بالاتر از او در عالم مثال باشد در آنجا تذكير و تأنيث 

 همين كه از عالم مثال بالاتر رفت ديگر در آن جا شكل و شمايل وجود دارد و
حدوديه صوريه درآنجا برداشته مي شود و هر دوي اينها تبديل به يك حقيقت 
واحده مي شوند در آنجا مذكر و مؤنث بودن معنا ندارد لذا در اينجا اگر قرار 

ه زن باشد بايد باشد انسان كتابي را بنويسد براي يك فردي از اولياي الهي ك
بنويسد الروح المجرد نه الروح المجرده، چون در اينجا زن است  منظور مرحوم 
آقا در تأليف اين كتاب تعريف شخصيت مثالي و نفس ايشان در عالم ماده نبود 
كه بخواهند تأنيث يا تذكير بياورند بلكه منظور اعلائيت و فوقيت مرتبه روح بوده 

ت رسيده و وصولش به مرتبه ه و به مقام فعلييثيت ربطيو آنرا خواستند كه آن ح
فعليت عبور از مراتب تذكير و تأنيث است و ما فوق و تجاوز كردن از مرتبه مثال 
و ملكوت سفلي است و رسيدن به عالم جبروت است كه ديگر در اينجا فقط معنا 

     ونث است و صورت در آن جا راه ندارد اصلا نه مذكر مي شود آورد و نه م
هم نه هو االله مي شود گفت نه  مي شود آورد به طوري كه براي ذات پروردگار

منتهي از باب اين كه در مقام ارجاع بايد ضمير برگردد، براي ارجاع  هي االله گفت،
آن ضمير اعلا و اشرف اختيار مي شود و اشاره به آن ذات، در اينجا هم پس بايد 

  . شود باينجا در  تا اينكه لحاظ مسئله،مجردهباشد نه الروح ال الروح المجرد
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  ؟........:لميذت
كنند ملائكه بال دارند و پر  گمان مي همه خدا را منفعل مي دانند و: استاد

در آنجا فاعليت انفعاليه  زنند و مو دارند اينها تصورشان اين گونه بوده است، مي
يت است همان  مرتبه در همه سلسله مراتب وجود دارد در هر مرتبه اي كه فاعل

در همان زمان كه منفعل است فاعل است، از يك نظر  منفعل از بالا است و
بگوييم مذكر است و از جهت ديگر مؤنث است معنا ندارد مگر اينكه از نقطه نظر 

وقتي شكل پيدا كرد آنوقت مي شود ، فعل وجودي، تذكير و تأنيث شكل پيدا كند
پس هر علتي به نسبت به بالايي ، "هي"هم  مي شود گفت و "هو"گفت والا هم 

در جنبه شكل  منفعل است و معلول است  اين جنبه انفعالي نمي تواند دليل باشد
گرفتن و ظهور پيدا كردن است كه خصوصيات تفاوت دارد و حالات مختلف 
است و شكل و شمايل عوض مي شود و اين در مثال است و از آنجا كه بالاتر 

يست لذا در روز قيامت دو حيثيت در آنجا ملاحظه مي شود است اين مسئله ن
حيثيت اول حيثيت خود صورت داشتن و صوري بودن اشياء است در روز قيامت 
فقط قيامت معنا و مجرد نيست  قيامت صوري هم هست يا بر بعضي از نظريه ها 

 ، حشر مثالي است با تنعمات مثالي يا حشر،فقط صورت مثالي است يعني حشر
ر جسماني است با همين خصوصيات جسماني و همين وضعيت و شرايط حش
 در هر دو قضيه صورت وجود دارد در آنجا اين صورت يا به شكل صورت ،فعلي

تأنيث است يا به شكل صورت تذكير است در هر دو اينها آن كساني كه در اين 
هم داريم  روايت ،دنيا مؤنث هستند در قيامت هم مونث حشر و نشر پيدا مي كنند

 اهل دشوند و مي گويين با چه كيفيتي وارد مي) سلام االله عليها(كه حضرت زهراء 
محشر چشمها را پايين بياندازند و حضرت مريم مي آيد مردها هم كه در آنجا به 
همان كيفيت مذكر بودن مي آيند، در آنجا پوشش ندارند و چادر سرش نمي كند 
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خره صورتي كه پيدا مي كند به چه شكلي به خاطر لازمه صورت داشتن است بالا
است جبرئيل وقتي مي خواهد بر پيامبر نازل شود بالاخره در اين نزول يا بايد به 
صورت مرد نازل شود يا زن، نمي شود كه به صورت هر دو باشد يا به صورت 
مرد است  اين آمده از ميان دو جنبه مرد را انتخاب كرده آن هم به خاطر جنبه 

ت و اشرفيت با توجه به كتابهايي كه اخيرا نوشته شده است چون ايمان زن اعلائي
و در  بالاتر است بايد به صورت زن خوشگل و زيباي مدينه مي آمد كنار پيامبر

گوش پيامبر آيات را مي خواند آنوقت خيلي عالي مي شد چون ايمان زن بيشتر 
عقلش هم بيشتر است  سال زودتر از مرد است و 6و !! اينطور فرمودند.است

 حتي در كتابها نوشتند كه عقل زن بيشتر است اصلا مي فهمند كه عقل چيست؟.
  در اينجا گفتند كه منظور نسيان )أن تضل احدهما فتذكر احدهما الاخري( 

اگر به كار . است به جهت اين كه زن در منزل زياد كار مي كند يادش مي رود
اگر مزرعه داشته باشد كه بيل   كار مي كندكردن است مرد بيرون از خانه بيشتر

 مسلم است كه زن ،مي زند اگر چك وسفته داشته باشد كه تو بازار راه مي افتد
منتهي در توجيه آيه صفت زن به أن تضل، معناي !! عقلش بيشتر از مرد است

چرا نسيان است؟ علت را فرمودند به خاطر اين !  تضل نسيان است نه گمراهي
منزل كار مي كند لذا در اينجا نسيان بر او عارض مي شود ولذا  است كه در 
   تا باندازة يك فرد در اينجا قبول مي شود در اينجا جبرائيل وقتي  شهادت دو

مي خواهد بيايد، به صورت زن كه نيامده به صورت مرد آمده بالاخره بايد در 
ند بالاخره خواب را خواب ملائكه را مي بي. تنازل به يكي از اين دو صورت باشد

 در شكلي مي بينيد و مگر اين كه آن معنا را تلقي مي كنيد و بدون شكل درك 
در شكل يا مذكر است يا مؤنث است اين به خاطر شكل بودنش است . مي كنيد

از اين حيث است و اما از حيث اين كه در قيامت مسئله، مسئله اعلاي از مذكر و 
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حيثيت تأنيث و تذكير برداشته مي شود لذا در مؤنث بودن است يعني در قيامت 
آن جنبه نفسيت كه . قيامت حجب و حجاب و  اين مسائل ديگر وجود ندارد

جنبه تدبير بدن است و اقتضاي او ظهور به مظاهر خاص براي اين تدبير است در 
در عالم قيامت شهوت  عالم قيامت نيست، در عالم قيامت توالد و تناسل نيست،

عالم قيامت حقد و كينه نيست، درعالم قيامت حسد نيست، در عالم نيست، در 
قيامت، در روز قيامت اين خصوصيات  اين عالم نيست و همه مربوط به نفس 

 بنابراين حجاب براي چه باشد؟  ، نفس كه از عالم قيامت برداشته شد،است
صورت اين دو حيثيت در آنجا وجود دارد حيثيت اول حيثيت . حجاب معنا ندارد

است كه بالاخره صورت يا به شكل مرد باشد يا زن باشد و اين محفوظ است و 
حيثيت دوم حيثيت رفع نفسانيت آن موجودات است و آن نفسانيت به رفع آثار و 
لوازم و تكاليفي كه مترتب بر آنهاست در اين دنيا به رفع آن در عالم آخرت است 

 كاري مي خواهيد همين جا انجام  هر،لذا در عالم قيامت آنجا بي خيالي است
  !بدهيد آنجا فقط بايد تماشا بكنيد هيچ كاري نداريد

مي آيد مي گويند سرها را )سلام االله عليها (زماني كه حضرت زهراء :تلميذ
  پايين بياندازيد براي چيست؟

 لذا داريم كه ، به جهت مقام جلال و عظمت است نه زن بودن است:استاد
تن در آنجا مي آيند و بالاي سر آن شخص چه مؤمن و چه در حال احتضار پنج 

كافر حضور پيدا مي كند و حضرت به راوي مي فرمايد كه حضرت زهرا را اسم 
كه چطور حضرت زهرا با اينكه ) لا يتحملون(نبريد كه مردم نمي توانند بفهمند 

. دزن است بالاي سر محتضر مرد مي آيد روايت از امام صادق است كه نمي فهمن
بگو ) عليه السلام(شخصي گفته بود كه مي خواهي بروي پيش حضرت رضا 

     ما  كهييهمشيره شما در اينجا است و زن هستند و كمكشان كنيد كه دعاها
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مي كنيم احتياج به مساعدت شما دارد شما هم تأييد كنيد و كمك كنيد من در 
  د اين مطلب را نقل مجلسي بودم كه يكي از آقايان مراجع كه رساله عمليه دار

 سال درس 80 يا 70 آقايي كه !!؟ چه بگوييم،مي كردند و ما هم نگاه مي كرديم
همه را رفته در حوزه علميه و بعنوان اول مقرر درس آقاي بروجردي  اين حرفها 

ببينيد معارف ما به دست چه ! را مي زند ديگر بايد گفت و علي الاسلام السلام
اينها از ولايت و !! يد امام رضا به خواهرش كمك كندكساني افتاده است بگوي

   عجيب است همين افراد در كنار ضريح گريه ،سيطره ولايت چيزي نفهميدند
چه ! چه تقرب و التجايي! مي كنند و كسي كه او را  نگاه كند مي گويد چه مقامي

 !نه آقا باندازة يك حمال نمي فهمد صد رحمت به حمال !چه بكايي! توسلي
حضرت معصومه كه ديگر زن نيست  الان از تأنيث و تذكير بالاتر رفته است و 

از اين بگذريم،  مگر الان به شخص حضرت معصومه برمي گردد  و گذشته است
مقام صاحب ولايت و مدير و مدبر است  شما حتي در مدينه هم برويد كنار قبر . 

انجام مي دهد پسر اوست نه خود پيامبر بايستيد و اعتذار كنيد آني كه در اين دنيا 
او از امام رضا كه بخواهيد مستجاب مي شود ولي نفسي كه مستجاب مي كند امام 

 زماني در  امام زمان است،زمان است هر كجا بخواهيد آني كه كار انجام مي دهد
 حضرت معصومه است مطلبي داشت كه حرممقاله اي خواندم يكي از متوليان 

كردم و حاجتي داشتم از امام رضا  اين  له اي را تقاضا ميكه من مسئ نوشته بود
شد تا اين كه رفتم و از حضرت معصومه خواستم تا اينكه برآورده  برآورده نمي

شخصي كه در قم است برخورد كردم حالا از مكاشفه بوده يا اطلاع داشته  شد با
 ارجاع مي گويد همه حاجات را امام رضا برآورده نمي كند به حضرت معصومه

مي كند در اينجا دليل بر اين است كه بايد در اينجا مطرح باشد و توسط حضرت 
درحاليكه هر دو اشتباه كردند بحث در مورد امام رضا و حضرت ، معصومه باشد
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نمي كند وبه   معصومه نيست بحث امام زمان است اينكه امام رضا برآورده 
  .ت معصومه معنا نداردحضرت معصومه ارجاع مي دهد اولا ارجاع به حضر

  ؟........: تلميذ
نه آن به جهت جنبه مظهريت و رأفت است  اينجا هم ما داريم كه : استاد

كنيد خدا مستجاب مي كند ولي آن توسل جنبه توجه  اگر به مادر ما توسل پيدا
انسان است به آن حقيقتي كه آن حقيقت، حقيقت سعه و رحمت دارد ولي همان 

آن فاعلي كه انجام مي دهد فقط امام زمان است و بس و طور كه عرض كردم 
    اين نفسي كه الان كار انجام مي دهد نه پيامر است و نه ،كس ديگري نيست

 امام زمان است بلكهامير المومنين است نه حضرت زهرا و نه امام حسن عسگري 
اين به خاطر توجه انسان است چون ما موجود ضعيف هستيم و چون نفس . وبس

ما يك نفسي است كه صور را مختلف مي بيند از نقطه نظر كيفيت توجه در 
ارجاع به اينها تفاوت مي كند مثلا يكي را بهتر مي بينم و بيشتر مأنوس هستيم 

آنها هم . اين باعث مي شود كه جنبه فاعلي ما تقويت شود و الا فرقي نمي كند 
اين طرف امام صادق به عوام كرد از  همين طور است امام صادق كه اينكار را مي
 اين به خاطر توجه دادن مردم است به ،مي گفت كه اگر من بخواهم چه مي كنم

اين سمت روايات به خاطر زيارت امام رضا توجه دادن به سمت مظاهر ولايت 
اولياي خدا كه به زيارت امام رضا مي روند خيال مي كنيد . است و بايد هم باشد

 حقيقت امام رضا كجاست؟ اين زيارت وند؟رمي ديوار به زيارت ضريح و در و 
رفتن، اينها اظهار ادب است نسبت به اين ساحت همان طور كه قلب انسان متصل 
باشد بدنش هم بايد از نقطه نظر ادب جايي متوجه باشد، كجا متوجه باشد؟ همين 

 براي چه مكه مي رويد مگر كعبه سنگ و خاك است كه در كوه هم ،قبور ائمه
هست در آنجا به مناسبت خصوصيت بدن كه بدن ولي خدا مقدس است لذا 

 



  15  601مجلس  / اسفار

جلوات بيشتر است  والّا ولايت امام رضا كه ولايت محدود نيست اطلاقي است  
 چرا حال و هواي آنجا بيشتر است به خاطر ،در اين اتاق ولايت امام رضا هست

ي اجتلاب خود موضوع است كه بدنش آنجا است ارتباط ظاهر و باطن اقتضا
كند لذا در خود حرم قويتر است در رواقها ضعيفتر  انوار بيشتر را در مكان مي

   خيابان ضعيف مي شود به جلو بياييد قوتير دراست  در صحن ضعيفتر است 
مي شود حال و هواي خود گنبد در جايي نيست در حالتي كه اين بدن است  بدن 

مان تعلق بدن و روح اين جلب امام حسين و روح امام حسين اين به خاطر ه
بركت در آن مكان طبيعي است كه بيشتر است فرق مي كند خود شما وقتي كه با 

 كه وقتي و با ن كنار ايشان بود وبزرگان و مرحوم آقا رفت و آمد داشتيد نشستن
در دور بود يكي بود؟ اين آثاري است كه براي اين تعلقات پيدا مي شود خدا 

ي قرار داده موجودي كه داراي تعلقات است موجودي كه انسان را موجود نفس
داراي ربط است اين خصوصيت تكويني را انسان بايد پاس بدارد به آن ارزش 
بدهد همين خصوصيت كه در اين قرار داده است وقتي اتفاق مي افتد كه انسان 
. در مرتبه خاصي قرار مي گيرد كه رفتن و نرفتن فرق ندارد كه خودش مي داند

زدن و بردن و كشتن تفاوتي  رحوم قاضي در زماني نشسته بود و براي او آمدن وم
 نداشت اين يك زمان بود و زماني هم در روز عاشورا كنار خيابان مي رفت و 
مي ايستاد و عمامه را برداشت و مي آورد جلو كساني كه قمه مي زدند بلكه به 

    ون از نظر شرعي چرا؟ چ سر او بخورد دو حال است خودش قمه نمي زد
نمي تواند بزند مسئله قمه زدن براي او اشكال دارد حالا اگر خورد ديگر اشكال 

 اين چه حالي است اين دو جنبه است اين جنبه، جنبة جامعيت است  ،ندارد
جامعيت بقا كه اقتضاي اين حالت را مي كند آن جور باشيم يك تكليف است اين 

صوصيات فرق مي كند و حال و هواي انسان جور باشيم تكليف فرق مي كند خ
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التجاء در افراد متفاوت   وضعيت انسان در حال انسان در ابتهال و،فرق مي كند
است آقاي حداد كه به زيارت امام رضا مي رفتند مثل ما كه نبودند ما فقط ضريح 

 فقط و امام زمان مي ديدند نه اينكه مي بينم وطلا و نقره مي بينم آنها كه مي رفتند
 امام رضا شكل ندارد ،امام رضاشكل منحصر كنند توجه خود را فقط به خود 

 ولايت امام رضا ولايت اطلاقي است از اول ،ولايت امام رضا محدود نيست
خدائيت خدا بوده وتا آخر هم خواهد بود محدود به زير قبه نيست منتهي از نظر 

 در مقام توجه مي آيد به توجه ظاهر كه الان اين روح در اين بدن قرار دارد
زيارت اين بدن كه از اين بدن هم متأثر شود و متبرك شود و الا آن آقاي حداد 
در خود گنبد امام رضا ، امام زمان را مي ديدند نه امام زمان ظاهري را با صورت 

 اين يكي از ظلمهايي است كه توسط ما بر ،آن ولايت را احساس مي كردند
فقط يك  توانستيم مردم را نسبت به اين قضيه آشنا كنيمحضرت رفته است و ما ن

دكترين "كه اسمش را مي گذارند هم مجلسي درست كنيد وحالا  نيمه شعبان و
 روزي اين قضيه را به مرحوم آقا گفتم كه من خيال مي كنم كه در اين "مهدويت

مسائل در اين اوضاع آن چيزي كه ظلم به آن رفته است در تمام اين رفت و 
 جريانات حضرت است فرمودند بله همين طور است مظلوم واقع شدند آمدها و

      هر غلطي مي كنيم مي گوييم امام زمان اداره مي كند هر كاري كه مي كند 
 همه جا را ؟مگر فقط ايران را اداره مي كندامام زمان  ،مي اندازد گردن امام زمان

فقط  اگر قرار به اداره هست، ه مي كند امام زمان آمريكا را هم ادار،اداره مي كند
ايران كه نيست همه جا است اگر ايران را اداره كند كه واي بحال امام زمان وخدا 

 تومان شده كيلويي 18 ت كيلوييگوش !!بداد ما برسد ازدست اين امام زمان
 !!بايد برويم به امام زمان مديريت ياد بدهيم! كار به كجا رسيده !تومان 10،000

مرحوم آقا يكروز ! افراد وآبروريزيها  بداد حضرت برسد ازدست اين مراجع وخدا
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يك دعايي وحمدي مي خواست  در بيمارستان بودند فردي مراجعه كرده بود و
ه بود منظور ما هم تگف مي خوانيم ولي  شايد يكطرفه بشود، :فرمودند بخوانند،

 نيامده بوديم كه فرمودند هنوز از درب بيرون خوب خواندند و، همين است
اولياي . صداي شيون بلند شد انگار عزرائيل منتظر بود مرحوم آقا حمد بخوانند

خدا كه حمد مي خوانند چون طرف آمادگي ندارد اشتياق را مي برد وقتي اشتياق 
  .  رفت آماده مي شود و مي رود
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